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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 هامسئولیت و وظایف حکومت در بلایا و بیماری

ن بود و ما گفتیم ظهور این روایت یا قدر متیقن از آن، امور عمومی  بحث در روایات اهتمام به امور مسلمی 
ن است و وجوب اهتمام و تاکید آن هم می  .تواند شاهدی بر آن باشد مرتبط با مسلمی 
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 (۱۹۳، صفحه ۷الحروب و نحوها« )تفسی  القرآن العظیم، جلد 

»امور  متعددی  روایات  در  دارد،  ظهوری  ن  چنی  ن  مسلمی  به  »امر«  اضافه  اینکه  بر  علاوه  حال  هر  در 
ن استعمال شده است. و گفتیم در روایات از امام به قائم به   ن معنای امور عمومی مسلمی  « به همی  ن مسلمی 

ن دانسته شده و قیام به   ن تعبی  شده است و امامت قیام به امور مسلمی  ن جزو  امور مسلمی  امور مسلمی 
شئون امام دانسته شده است و یقینا مراد قیام به امور شخصی افراد نیست و اصلا یک مورد هم معهود  

ن به کار رفته باشد. ما به برخن از این روایات اشاره می  :کنیمنیست که این ترکیب در امور شخصی مسلمی 
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ن امور عمومی استعمال شده است  ن به طور واضح در همی   .در این روایت امور مسلمی 
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ن به دست من بود دست بتن شیبه را قطع می امام علیه السلام می  ی از امور مسلمی  ن کردم و فرمایند اگر چی 
ن است  .آنچه در اختیار امام نبود تصدی امور عام مسلمی 

ت امی  علیه السلام می  :فرمایندحصْن

 
ْ
سْلِمَنَّ مَا سَلِمَت

ُ َ
ِ لْ

َّ
ي وَ وَ اللّ ِ

ْ
ی 
َ
اسِ بِهَا مِنْ غ

َّ
حَقُّ الن

َ
ي أ
بنِّ
َ
مْ أ

ُ
 عَلِمْت

ْ
د
َ
ق
َ
نَ   ل مُسْلِمِی 

ْ
مُورُ ال

ُ
    أ

َّ
نْ فِيهَا جَوْرٌ إِلا

ُ
مْ يَك

َ
وَ ل
زِبْرِجِه وَ  رُفِهِ 

ْ
خ
ُ
مِنْ ز مُوهُ 

ُ
سْت

َ
اف
َ
ن
َ
ت فِيمَا   

ً
دا
ْ
ه
ُ
لِهِ وَ ز

ْ
ض
َ
 وَ ف

َ
لِك

َ
جْرِ ذ

َ
لِْ  
ً
تِمَاسا

ْ
ال  
ً
ة اصَّ

َ
َّ خ ي

َ
)نهج البلاغة، صفحه    عَلَ
۱۰۲) 

 :در روایت دیگری از ایشان منقول است

ن  ، فأغلق بابه دونهم و أرخن -عليه السلام  -و قال أمی  المؤمنی  ن مور المسلمی 
ُ
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 :کندعلامه مجلسی در بحار نقل می
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این فقط تعدادی از استعمالات این تعبی  بود و به نظر این روایات به خوبر قرینه بر این است که تعبی  
ن است و از قبیل اضافه جمیع به جمیع نیست تا معنای آن  « به معنای امور عام مسلمی  ن »امور مسلمی 

ورت و حوائج شخصی افراد باشد. نتیجه اینکه با توجه به ظهور روایت و تاکی  دی که در روایت آمده ضن
ن استفاده می ن است  است آنچه از روایت اهتمام به امور مسلمی  ن اهتمام به امور عمومی مسلمی  شود همی 

و بعید نیست تعریض به عامه باشد در رفتاری که در قضیه غصب خلافت از خود بروز دادند و به مساله  
 .اهمیت ندادند و شد آنچه شد 

ن است و  ن به معنای اهتمام به امور عمومی مسلمی  بنابراین روایت لزوم و وجوب اهتمام به امور مسلمی 
( از موارد احتمال قرینه  ن شود که  ای محسوب می حداقل احتمال این ارتکاز )فهم امور عمومی از امور مسلمی 

ی اطلاق برای این تعبی  است  .مانع شکل گی 

ن هم شامل امور عمومی الزامی است و هم شامل امور عمومی غی  الزامی و هیچ  البته امور عمومی مسلمی 
ن جامعه ممکن   ن فضای سیر  و اهتمام به امور غی  الزامی هم واجب و لازم باشد مثلا تامی 

ی
اشکالى ندارد رسیدگ

که انجام مستحبات الزامی نیست اما است از امور غی  الزامی باشد اما اهتمام به آن لازم باشد. همان طور  
یعت )حتى احکام غی  الزامی( لازم و واجب   ن احکام شر بعید نیست بیان آنها در جامعه و برای مردم و تبیی 

 .باشد 

 


